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 11/70/3712          لینه ملکیاره
 

 پایه های دولت ملی 
 مروری بر داشته ها، پیشنهاداتی در راستای بهبود و تکامل

 

سال اخیر( از  ٨-0بحث دولت سازی، تعریف دولت و چگونگی ظهور دولت ها در این اواخر )بخصوص طی 
موضوع حاشیه یی در علوم اجتماعی و سیاسی، مبدل به علم جداگانه ای شده است. تا این اواخر، تعریف و تشریح 

دانشمند علوم اجتماعی جرمن تبار معتبر ترین فرضیه در این عرصه شمرده میشد و ( Max Weber)"ماکس ویبر"
 ءآن بنا بردانشمندانِ پس از ویبر تیوری دولت وی را اساس قرارداده فرضیه های جانبی و تشریحات مفصل تری 

های اروپای  دولت -تهای مدرن اروپایی )مل تشکیل دولت بالایاین فرضیه ها و مطالعات  ۀنموده بودند. البته، هم
غربی( متمرکز بوده اند. ولی بهرحال، هر تعریف دولت مشروع برمیگردد به چگونگی رابطه و تفاهم بین جامعه و 

 نهادهای رسمی که برای تنظیم، نظارت، محافظت و رفاه آن جامعه ایجاد شده اند.
 

تعمال مشروع قوت نظامی در یک جغرافیای که انحصار اس یاز نهادهای ه اینهاد یا مجموع» :میگوید" ماکس ویبر"
 نیز اضافه شده است. اتباعبه این اصل انحصار حق وضع مالیات بر  معین را بدست داشته باشد، دولت است. 

ها و جوامع را  یک سلسله قوانین با ثبات رفتار کند، قوانینی که رفتار دولت وکاتبرعلاوه، دولت پایدار باید در چ
صلاحیت سیاسی دولت در چوکات قانون و منطقی که اساس آن ضوابط میباشد،  بالایتنظیم میکند. توافق جامعه 

 مشروعیت و پایداری آنرا تضمین مینماید.
، جامعه شناس و مؤرخ امریکایی، دولت سازان اولیۀ اروپایی را "مجرمین" و گروه (Charles Tilly) "چارلز تلی"

های مافیایی میخواند که نخست برای منافع مادی و کنترول منابع خواستند قدرت نظامی را انحصار نمایند، ولی به 
ت تعمیم گشته و قدرت، سیاس مباحثمرور زمان و با ظهور طیف سرمایه گذارِ بورژوازی و داخل شدن آن در 

رفته رفته انحصار مافیای قدرت جایش را به دولت های مدنی و بیوروکراسی های شایسته سالار داد و در نهایت، 
 دولت های فرد محور اوتوکرات مبدل به دولت های ملی شدند. 

گوید که ظهور  ی، دانشمند دیگر آلمانی، نیز این مراحل را برشماری کرده م(Jürgen Habermas)"یورگن هابرماس"
 ءها و تشکل تفکیک قوا های دیموکراتیک نقش بارزی داشته و ملی سازی دولت بورژوازی در سیر تکامل دولت

 مجرییه، تقنینیه و قضاییه( را تشدید بخشید.  ای)یعنی تفکیک وظایف و صلاحیت های قو
یی نه، بلکه نتیجۀ ناخواستۀ آنان بوده پس، ایجاد دولت های دیموکراتیک، ملی و مدرن هدف اصلی دولت سازان اروپا

 است.
های مدرن اکثراً پس از تجربۀ استعمار عرض وجود کرده اند و یا توسط  در جوامع افریقایی و آسیایی که دولت

استعمار گران اروپایی و بر اساس مُدلِ دولتِ پسندیدۀ اروپایی ایجاد شده اند، رهبران سیاسی و دولتمردان نقش بسیار 
از دولتمردان اروپایی را دارا اند. مع هذا، بعضاً پابندی مطلق به عملکرد در چارچوب قانون را جدی نمی  بارزتر
 گیرند.

، دانشمند علوم سیاسی فرانسوی، دولتمردان افریقایی را "تاجران (Jean François MEDARD)" میدرد هژان فرانسو"
نابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی،  بنام نهاد دولت و با استفاده پیشتاز سیاسی" میخواند. این نوع دولتمردان با کسب م

از مشروعیت آن، ولی توسط یک سیستم قدرت شخصی عمل میکنند. یعنی آنها هم نقشِ به اصطلاح ریش سفید و 
نمایند )که ویبر آنرا صلاحیت سنتی می  مشر شبکۀ بزرگی را که بر اساس روابط شخصی ایجاد شده است ایفا می

 باشند )که ویبر آنرا صلاحیت قانونی میگوید(. نامد( و هم رئیس نهاد و سیستم رسمی دولتِ گویا مُدرن می
برای بدست آوردن منابع از دونرها یا تمویل کنندگان بین المللی، باید تظاهر به رئیس دولت مُدرن بودن و رفتار در 

دهند. اما، منحیث تاجران پیشتاز سیاسی،  اری خوب سرقوانین و معیارهای وضع شده نمایند و شعار حکومتد چوکات
برند و در عین حال، باید جوابگوی  آنان ستراتیژی های مبتکرانه ایرا به هدف پولدار شدن و تحکیم قدرت بکار می

کلین یا مشتریان سنتی خود نیز توجه ؤتوقعات مروجه جوامع سنتی خویش بوده، به توزیع منابع در سیستم یا شبکه م
 اشته باشند.د
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 این نورم های اجتماعی سنتی کماکان باعث بروز فساد به اشکال مختلف آن شده، خویش خوری، قوم گرایی و امتیاز
 دهی های غیر قانونی را بار آورده، مشروعیت و ملی بودن دولت را زیر سؤال می برد. هرقدر نیازمندی و

 دولت ان پیمانه تضاد و تناقض در عملکردهای این نوعوابستگی یک دولت به کشورهای دونر بیشتر باشد، به هم
 مردان نیز بارزتر می باشد. 

در افغانستان دریافت. اما، در  خاصتاً این الگوی دولتمرد افریقایی را می توان به آسانی در کشورهای آسیایی و 
بدینسو،  3770 –377٢پهلوی خصوصیت های اجتماعی مشابه در کشورهای کمتر انکشاف یافته، از سال های 

دیگری معطوف گشته است که آن دولت سازی  خاصبرای اولین بار توجه علوم اجتماعی و سیاسی غربی به پدیدۀ 
 باشد.  می بعد از جنگدر کشورهای 

ربی را واداشت تا مطالعات علمی ـر های غـص، دونـور اخـطه تجربه های دولت سازی در افغانستان و عراق ب
 مطلوب بدست نیاید، شناسایی نمایند.  ۀو عناصری را که باعث گشته اند نتیج ین جوامع نموده دقیقی از خصوصیات ا

 

 زیر عنوان: ه ایانیوی که نویسندۀ رسالت، محقق بر(Alan Whates)" یتسولن "ا
 

 "دولت ها در انکشاف: 
خارجی ها بخاطری  جه گیری نمود که دولت سازی تحمیلی توسطینت 377٨در سال  باشد، درک دولت سازی" می

بعد از را برای کشورهای کمتر انکشاف یافته و  نتیجه نداده است که خارجی ها )یعنی غربی ها( برنامه ریزی شان
تأکید می کند که دولت سازی باید یک روند  "ویتس"الن نموده اند.  ء، بر بنیاد مُدل دولت مدرن اروپایی بناجنگ
 ریخی هر جامعه باشد. أپروسۀ آن برخاسته از فرهنگ اجتماعی و تجربه های تی و بومی بوده و شکل، محتوا و ـداخل

ۀ ارتقای ظرفیت ـدر این طرز دید جدید، دولت سازی داخلی باید عمدتاً یک پروسۀ سیاسی باشد تا صرف مسأل
، نهاد های آندر غیر تخنیکی و نهاد سازی. خارجی ها و کشورهای دونر باید از آن حمایت مادی و تخنیکی نمایند و 

شود ولی عملکرد دولت خارج از چوکات قانون باقی مانده، مسألۀ  هنگفت ساخته می مصارفمُدرن دولتی با 
، این پروسۀ سیاسی بعد از جنگمشروعیت و اعتماد بر دولت در سطح ملی نا حل باقی می ماند. در کشورهای 

 ی میباشد.  شامل مذاکرات، معاملات سیاسی و توافقاتی بین نخبگان سیاس
 

ریخ دولت سازی در افغانستان بیاندازیم، می بینیم که سیر تکامل دولت سازی در کشورما، أاگر نگاهی بر ت
سده طی نموده، به دور نبوده است. افغانستان  2بدینسو، زیاد از روندی که اروپا در  1١مخصوصاً از اواسط قرن 

ستعمرات اروپایی ها در افریقا و آسیا رخ داد، نبوده است. شاهد آن نوع دولت سازی از طرف خارجی ها که در م
برخلاف، آغاز روند دولت سازی مُدرن در کشورما تا اندازۀ زیادی بومی و برخاسته ازفرهنگ افغانی و اسلامی 
بود. اگر موافق باشیم که این آغاز از کارکردهای امیر عبدالرحمن خان منشاء میگیرد، می بینیم که در کنار 

صیات کلاسیک دولت که انحصار استعمال قوای نظامی و انحصار اخذ مالیات اند، دولت افغانستان خصوصیت خصو
دیگری را محور مشروعیت قرار داد که در ادبیات سیاسی اسلامی به آن عدالت میگویند و تعبیر معاصر آن همانا 

 حاکمیت قانون است.
سیاسی اسلامی، تجسم مشروعیت دولت در مفهوم "سلطان  -اعیمبالغه نخواهد بود اگر بگوییم که در فرهنگ اجتم

عادل" خلاصه میگردد. اساس این مفکوره را میتوان در آیات متعدد قرآنی، احادیث نبوی و روایات بسیاری در مورد 
بّی قلُ امََرَ رَ آیت مبارکه اعراف آمده است که: " 3١شخصیت های بارز صدر اسلام یافت. به گونه مثال، در سوره 

نساء: "یا ایَُهَا الَّذینَ آمَنو  125بِالقِسطِ" )بگو ]ای پیامبر[ خدا مرا به رعایت عدالت امر کرده است(. یا در سوره 
آمده است که:  )ص(کُونُوا قَوّامینَ بِالقِسطِ" )یا اهل ایمان، همیشه جانب عدالت را نگهدارید(.  در حدیثي از پیامبر اكرم

میان مردم به عدالت رفتار كند از عمل صد یا پنجاه سالِ كسي كه مشغول عبادت باشد "عمل یك روزِ رهبری كه 
 بهتراست".  همچنان، عدالت از اصول پنجگانۀ مذهب شیعه میباشد. 

 

طبعاً اساس تأکید متفکران اسلامی بر عدالت منحیث یکی از ارکان بنیادی دولتداری  ،عدالت براین تأکید اسلام 
زعیم مسلمان بوده است، چنانچه الماوردی و مخصوصاً الغزالی روی این اصل  ۀصفات عمداسلامی و یکی از 
در "نصیحت الملوک،" الغزالی بخش عمده یی را به اصل عدالت بعنوان یکی از پایه های دولت  پافشاری نموده اند و

 اسلامی تخصیص داده است.    
میلادی نیز به شکل از بالا  37و اوایل سده  1١مانند تجارب اروپایی، ایجاد دولت مشروع در افغانستانِ اواخر سدۀ 

نحوه حکمرانی امیر  معاصر از دیدبه پایین و با شیوه های اتوکراتیک آغاز شد. جدا از همه انتقاداتی که در 
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دهد که با درک دقیقی که این امیر از فرهنگ جامعۀ  عبدالرحمن خان موجود است، تحلیل اقدامات وی نشان می
خویش داشت، هوشیارانه ادبیات و مفاهیم دولتداری اسلامی را اساس دولت سازی مُدرن قرار داد. البته، دولت مورد 
نظر او بر محور شخص خودش می چرخید و مفهوم دولت دیموکراتیک در لغت نامۀ دولت سازی و نظام سیاسی آن 

 .تبعهستان هنوز وارد نشده بود و ملت هنوز رعیت بود نه زمان افغان
 

روند دولت سازی در سال های بعد بطور تدریجی ادامه یافت و ساختارهای دولتی و سیستم اداری دولت انکشاف 
اجتماعی نخبگان  -یافت. همزمان، گام های نخستینی در راستای پروژه های ملت سازی و ارتقای شعور سیاسی

شد. نتیجۀ شاید ناخواستۀ این ابتکارات ایجاد یک قشر کوچک ولی سخت متعهدِ نخبگانی بود که برای  ایجادکشور 
اولین بار در افغانستان خواهان تغییرات و تحولات بنیادی نظام شده و به نحوی مشروعیت "دولت خداداد" را مشروط 

ه خواهانِ اول ظاهراً ناکام شدند، ولی اثرات بر اصلاحات ساختاری و سیاسی نظام اعلام نمودند. اگرچه این مشروط
بنیادین مفکوره های شان هسته های حرکت های بعدی اصلاح طلبی را در کشور کاشت و روند مُدرن سازی،  

 دیموکرات سازی و بالاخره ملی سازی دولت را تسریع بخشید.
  

به پایه یکی از مُدرن ترین و ملی ترین هجری شمسی، دولت افغانستان را 1212بالاخره، توشیح قانون اساسی سال 
های کشورهای اسلامی رساند. شاهی مشروطه ایجاد، تفکیک قوای سه گانه عملی  دولت ها در منطقه و بین دولت

برای همه اتباع کشور، بدون هیچگونه تبعیض، تضمین شد.  مساویو رعیت به اتباع افغانستان ارتقاء یافت. حقوق 
صورت گرفت، بخصوص ملاحظات عناصر محافظه  نزما ویه جرگه قانون اساسی  آنمباحثات آزادی که طی ل

بعضی از ماده های آن قانون و استدلال جانب مقابل وبالاخره حصول قناعت جانبین بر مبنای  برکار و عالمان دینی 
را از اعتماد  بحث های علمی و منطقی، منجر به تصویب قانون اساسی و بنیان گذاری دولتی شد که مشروعیت اش

 عقلانی نمایندگان ملت کسب کرد.
 

به بعد بالای افغانستان  1253البته پیاده نمودن ماده های آن قانون خالی از مشکلات نبود، اما واقعاتی که از سال 
 آمد، نخست مشروعیت دولت را خدشه دار ساخت و در نهایت منجر به ازهم پاشی آن گردید. 

و انکشافات موازی به آن، دولت جدیدی در 12٨1تا توشیح قانون اساسی سال  12٨7از توافقات بُن در سال 
شد. اگرچه در اساس و روی کاغذ، این دولت از دولتی که توسط قانون اساسی چهار دهه پیش بمیان  ءً افغانستان بنا

و جامعه جهانی  آمده بود، فرق فاحشی ندارد، ولی واقعیت های عینی و عملکرد های دولتمردان، نخبگان سیاسی
 محیط متفاوتی را ایجاد نموده اند.

ارایه نموده اند، من معتقدم که نرسیدن به نتیجه مطلوب در روند  "الن ویتس"برخلاف نظری که دانشمندانی چون 
دولت سازی اخیر افغانستان از اینکه این دولت سازی توسط خارجی ها طراحی و تحمیل شده است، منشاء نمی 

نخست باید به خود و به کشورهای دونر تفهیم نماییم که ساختار های کنونی دولت برای ملت افغانستان  گیرد. در قدم
 .می باشد، نه از طرف خارجی ها تحمیل شده و نه نیازمند طی مراحل تاریخی استنه پدیدۀ جدید 

ریخ أزهمه، طرح شوم حذف تشود تا اول و مهمتر ا تفاهم باعث می وءاهمیت این مسأله در اینست که تداوم چنین س
سیاسی ما به پیروزی دشمنانِ ایجاد یک دولت ملی نزدیک تر گردد و  -تمدن ما و افتخارات ملی و هویت اجتماعی

در حافظۀ جمعی نسل جوان ما اثری از آنچه بودیم و آنچه داشتیم باقی نمانده اعتماد به نفس ملی ما کاملاً ازبین 
 برود. 

ها  در خدمت مراکز قدرت در خارج از کشور اند و با حمایت مادی و سیاسی آن قدرت دوم، عناصری که بیشتر
های  جایی در این جامعه پیدا کرده اند، با این تبلیغ نادرست که نظام فعلی نظامی است خارجی و به دور از ارزش

بسوی انکشاف بشری کنند در راه خدمت به حامیان خارجی شان، مانع حرکت جامعه  افغانی و اسلامی، سعی می
 گردند.

آنان مرتکب اشتباهاتی در حمایت از روند دولت سازی افغانستان شده اند،  ضمناً، کشورهای دونر باید بدانند که اگر
آن اشتباهات تحمیل مُدل دولت مدرن اروپایی بر این کشور نه، بلکه اولویت دادن به ثبات و صلح به قیمت نادیده 

 افغانی، ناممکن است.  ۀزاینکه صلح و ثبات پایدار بدون تطبیق عدالت، خصوصاً در جامعگرفتن عدالت بود، غافل ا
 

 این اشتباه بنیادی باعث شد تا:
 ، نه تنها خط12٨٨در مذاکرات، معاملات و پیمان ها بین نخبگان سیاسی، از بُن تا انتخابات ریاست جمهوری  -

جامعه جهانی در نادیده گرفتن اصول اساسی، اخلاق سیاسی  های سرخ برای حفظ منافع ملی مراعات نگردد، بلکه



  

 

 

 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړ لً موږ سري اړیکً ټیىگً ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آولایه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

آن رفتار میکرد، بحیث عنصر مشوق نقش ایفا نمود زیرا حفظ ثبات )ثبات  کاتو قوانینی که دولت بایست در چو
 کاذب(، نه نهادینه سازی عمل در چوکات قانون، در اولویت پالیسی خارجی ها در قبال افغانستان قرار داشت.

تحکیم بالفعل انحصار استعمال قوت نظامی  خلع سلاح که یکی از امور بسا مهم برای مشروعیت دولت و پروسه -
جهانی دانسته این روند پرخلاء و حتی  ۀهای ملیشیایی سبوتاژ شد و جامع آن بود، در هرقدم توسط صاحبان قوت

کی شانرا صرف پروسۀ نام نهاد خلع میتوان گفت مسخره را نادیده گرفت و درحالیکه ازیک جهت پول و کمک تخنی
 سلاح مینمودند، از جانب دیگر،  تسلیح دوبارۀ گروه های مرتبط به شخصیت های سیاسی را نادیده می گرفتند.

. مشکلات تخنیکی آن با گذشت زمان بهبود خواهد استدر ایجاد قوای امنیتی ملی نیز مشکلات فراوانی موجود 
لیت آن را بایست بدوش نخبگان سیاسی انداخت. زیرا وابستگی ها واست که مسؤیافت، ولی مشکل سیاسی آن کاری 

ها در داخل و خارج  و وفاداری های پرسونل نظامی و امنیتی با مراکز مختلف قدرت )که اکثراً وابسته به شخصیت
 های امنیتی دولت. دولت اند( یکی از عوامل دیگری است در کندی روند ملی سازی قوت

 

و بستگی به ملی شدن قوای امنیتی، کاهش فساد  محتاج وقت استکامل انحصار حق وضع مالیات نیز عملی شدن 
زیرا با  د. این شرایط، اما، باید زود مهیا گرددارد برای درک اهمیت پرداخت مالیات اتباعاداری و ارتقای شعور 

کاهش کمک های بین المللی، دولت هرچه بیشتر متکی به وصول مالیات برای تداوم انحصار قوای نظامی و ارایه 
 خدمات عامه خواهد شد.

آن بین نخبگان سیاسی توافق هم صورت گرفته بود، تا هنوز  پیرامونبا اینکه دو رکن اساسی دولت مشروع که 
ه باور من، عنصر مادر یا رکن اساسی همانا اصل عدالت و حاکمیت قانون است که کاملاً در عمل پیاده نشده اند، ب

نه تنها عملی شدن آن به ذات خود به دولت در ذهنیت عامه مشروعیت خواهد بخشید، بلکه شرایط را برای عملی 
 دولت مشروع و ملی فراهم خواهد کرد. های شدن سایر ارکان 

بخصوص نخبگانی که خواهان ایفای نقش فعالی در بهبود دولت اند، باید روی ها و  بهرحال، مهم اینست که افغان
اصل عدالت و حاکمیت قانون بحیث یکی از پایه های مهم در مشروع سازی و ملی سازی دولت توافق نموده و در 

 راستای انکشاف و چگونگی تطبیق آن دست به کار شوند.
شود و سد راه رسیدن به توافقی  ، زبانی، فرقه یی و سمتی نامیده میعلاوه برآن، به باور من، آنچه اختلافات قومی

 تقلیلتواند با حاکمیت قانون  گردد، تا حد زیادی می منافع ملی، وحدت ملی و بالاخره دولت ملی تلقی می مربوط
مر و سیستماتیک منافع ملی نیاز به کار بیشتر، وسیعتر، مست بریابد. البته دستیابی به یک هویت ملی جدید و توافق 

دارد، اما حاکمیت قانون، قانونی که در نص و روحیۀ خود هیچگونه تبعیض، قوم گرایی و قوم ستیزی را نمی 
 پذیرد، میتواند آغاز خوبی برای روند تحکیم یک ملت واحد باشد.

ولت است، موضوع پس اگر یکی از مؤلفه ها در روند ایجاد دولت ملی مذاکره، معامله و پیمان نخبگان جامعه با د
اهمیت و همزمان پیچیدگی این امر را نباید نادیده گرفت زیرا واقعیت اینست  مورد بحث باید حاکمیت قانون باشد! 

که نمی توان از دولتی که پس از سه دهه خشونت و نابسامانی رویکار آمده است انتظار داشت که رضاکارانه از 
مین میگردد، گذشته و ذهنیت ملی و آینده أضعف حاکمیت قانون ت یک سلسله منافع شخصی خویش که در نبود یا

 نگر اختیار نماید. 
عناصر سیاسی خارج از دولت نیز تا اکنون منافع خویش را در عدم حاکمیت قانون یافته اند. اما، خروج قوای 

افگن، تشدید افزون طالبان و سایرگروه های دهشت  تدریجی کمک های جهانی و قوت روز کم شدنخارجی، 
جهانی، امروز ما را بر دوراهی سرنوشت  ۀتخریبات همسایگان و دوام سیاست اولویت بخشی به ثبات کاذب جامع

 سازی قرار داده است.
 

از جانب دیگر، سه دهه مهاجرت ها و امکاناتی که از سقوط دولت طالبان بدینسو به مردم عام مهیا شده اند، طیف 
های  آنرا بورژوازی نامیده و عامل تکامل دولت "هابرماس و تِلی"یان آورده است که جدیدی را در افغانستان بم

ما شامل تاجران و کسبه کاران، جوانان و زنان تعلیم یافته،  کشور باشندگاناروپایی دانسته بود. این کتله از 
ری است که از های رده متوسط در ادارات دولتی، خارجی و سکتور خصوصی و بصورت عموم، قش بیوروکرات

امکانات عصری در سطوح مختلف بهره مند شده و از چگونگی رفاه و بهبودی زندگانی آگاهی یافته اند. تحقق 
با حاکمیت قانون دارد. رشد بیشتر و توانمند  بسیار نزدیکو توسعۀ آن به عامۀ ملت رابطه  آرمان های این اقشار

تواند یکی از عوامل عمده در تکامل روند  وازی" اروپایی میسازی این طیف بحیث گروه فشاری مترادف با "بورژ
 دولت سازی افغانستان گردد.
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در این راستا، اکثراً جامعه مدنی به نمایندگی از اقشاری که در بالا ذکر شد، عمل نموده قوۀ محرک را تشکیل 
مدنی افغانستان در  ۀجامعسیاسی و فعال سازی  -میدهد. پس، توجه جدی به توانمند سازی، رشد آگاهی اجتماعی

 باشد.  خور توجه جدی می
احتمالات برخواسته از تداوم حالت فعلی صادقانه تدقیق نموده و  دانشمندان و روشنفکران است که بر ۀاکنون، وظیف

های قشر "بورژوازی" )که نهایتاً  را بر اساس خواست آمد تحلیل ها، اصلاحات و بدیل های بی طرفانه و کار
ملت نیز خواهد بود( فورمول بندی نمایند. سپس، نخبگان سیاسی ما بایست با استفاده از آن  ۀی عامها خواست

چوکات بندی های علمی و منطقی، حاکمیت قانون را محراق مذاکرات و معاملات خویش با دولت قرار دهند و 
میگیرد( بسوی صلاحیت  اءنشدولتمرد افغان را از مرحلۀ صلاحیت سنتی )که از رابطه شخصی با گروه محدودی م

قانونی )که همه شمول است( سوق دهند. در پیمان بعدی بین نخبگان سیاسی و دولت، اصل عدالت و قانونمندی باید 
 بحیث یکی از حیاتی ترین پایه های دولت ملی پذیرفته شود. 

 

تحکیم کننده قانون باشد، از عدالت نیاز هر فرد و خواستۀ برحق جامعه از دولت است و دولتی که مجری عدالت و 
 اعتماد همه اقشار جامعه بهره مند خواهد شد.

 
 پایان
 

 هلینه ملکیار
 کابل افغانستان
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